
 

 

 وحی قرآنی و وحی بیانی
 احمد عابدي

 :چکیده   
. ابتدا تقسیمات  است» وحی بیانی«محور اصلی مقاله حاضر، طرح نظریه 

گردد و سپس به تفکیک وحی بیانی از وحـی  ی از وحی بیان میگوناگون
شود. پس از نقل کلماتی از بزرگان مفسران شـیعه و  قرآنی پرداخته می

گـردد کـه   اهل سنت، ادله نظریه فوق بررسی شده، این ایده طـرح مـی  
است و آنچه در روایـات و  » وحی قرآنی«آنچه در قرآن کریم وجود دارد 

است. همچنین پس از ذکر » وحی بیانی«ع) آمده سنت قطعی معصومان(
برخی از نتایج مترتب بر عقیده فـوق، تعـدادي از اشـکالات مطـرح در     

 شود.حوزه وحی با استفاده از این ایده پاسخ گفته می
وحی، وحی قرآنی، وحی بیـانی، تقسـیمات وحـی،     واژگان کلیدي:

 قرائت.
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 طرح مسأله
هـاي  است که همواره از جنبـه » وحی«ی، مسأله یکی از مفاهیم کلیدي ادیان آسمان

ان، عارفان، مفسران مختلف عقلی و نقلی، کانون توجه بوده است و متکلمان، فیلسوف
هـاي   اند. متأسفانه در سـال یک از منظر خاص خود، به آن توجه نمودهو محدثان، هر

گاه شـیعه  گري، دیـد  ویژه سلفیکلامی و به هاي اخیر، برخی از نویسندگان با گرایش
بـاره  اند و ما در این مقاله با ارایه طرحی نو در ایـن در این زمینه را به چالش کشیده

 پردازیم.به نقد و بررسی بعضی از شبهات درباره این موضوع می

 معناي لغوي وحی
باشـد. یکـی    اي کهن در فرهنگ و ادب عرب می  اي عربی و داراي سابقهواژه» وحی«

اشاره، الهام، نوشتن، کـلام پنهـانی و خطـاب بـدون     «گوید:  شناسان کهن می از لغت
) طریحـی نیـز معتقـد اسـت     163، 5: 1364اثیـر،   (ابـن » گویند. واسطه را وحی می

اعـلام  «باشـد،   له آن نیـز مـی   ترین کاربرد این کلمه که معناي حقیقی و موضوع  مهم
) 430، 1: 1362نامنـد. (  همـین جهـت، الهـام را نیـز وحـی مـی       است و به» پنهانی

 منظور نیز گفته است: ابن

أوحی: کلّمه بکلامٍ یخفیه من غیره و أعلمه فی حفـاء: بـه او وحـی کـرد، یعنـی      
طور مخفیانه چیزي را بـه   طوري با او سخن گفت که از دیگران پنهان نمود و به

 )380، 15: 1363او فهماند. (

کلمـه   ،ود کـه اولاً ش هاي لغت و مجموع آنچه نقل شد، معلوم می از بررسی کتاب
صـورت متعـدي    است و باب افعال آن، هم بـه » وعد«از باب » وحی«مصدر » وحی«

رود؛ ثانیـاً، وجـه مشـترك     کار می به» لام«و » إلی«حرف جر  بنفسه و هم متعدي به
صـورت سـرّي    فهماندن یک کلام به ،تمامی معانی این کلمه و نیز موارد استعمال آن
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که غیر از شخص مخاطب، افراد دیگر متوجه آن نشوند؛ ثالثاً،  ريطو به است؛ و سریع
تنها مشترك معنوي بین معانی الهام، اعلام مخفیانه و اعلام سریع است،  این کلمه نه

ی لغـوي  نانیست و حتی بین مع ـبین معناي حقیقی و موارد استعمال آن نیز تفاوتی 
از یک متکلم به مخـاطبی   و اصطلاحی آن هماهنگی برقرار است. پس هر کلامی که

نام دارد؛ البته این واژه غالباً به کلامی کـه   »وحی«سرعت و مخفیانه منتقل شود،  به
 شود. نماید، اطلاق می خداوند متعال به پیامبران(ع) القا می

 تقسیمات وحی
ها، ضوابط و از منظرهاي متفـاوت قابـل تقسـیم اسـت. گـاهی       وحی از جهات ملاك
گوینده آن به وحـی الاهـی یـا الهـام ربـانی و وحـی و القـاي         وحی از جهت فاعل و
) از جهـت  121(انعام،  »ان الشیاطینَ لیوحون إلی اولیائهم.«شود:  شیطانی تقسیم می

توان وحی را به وحی به پیـامبران و وحـی بـه غیـر پیـامبران       قابل و گیرنده نیز می
» و أوَحینا إِلی أم موسـی. «یز ) و ن68(نحل، » و اوحی ربک إلی النحل.«تقسیم کرد: 

 اند نیز از این قسم بوده است. ) کلامی که فرشتگان با حضرت مریم داشته7(قصص، 
گیرنـده،   کننده و وحی تقسیم دیگر آن است که وحی را از جهت نوع رابطه وحی

تن وحی، بدون واسطه است؛ گـاهی  کنند: گاهی تلقی و گرف تقسیم میدسته  به سه
بـین مـتکلم و مخاطـب     گیـرد و زمـانی از پـس حجـابِ     ه صورت میواسطه فرشتبا

) آیه آخر سوره شوري، ایـن تقسـیم   21و  14، 1: 1422گردد. (معرفت،  دریافت می
را بیان فرموده است. تقسیم دیگر آنکه گاهی تلقی وحی در خواب است و گـاهی در  

هی معنـاي  که گاهی لفظ و معناي کلام، هـر دو وحـی اسـت و گـا     چنان بیداري. هم
گونـه قرآنـی و   شود. در تقسیم دیگر، وحی به دو وحیانی بیان میغیر وحیانی با الفاظ

 شود. غیرقرآنی که احادیث، مبین آن هستند، تفکیک می
گونه قرآنـی  تقسیم از وحی است که آن را به دوآنچه در اینجا مهم است، همین 



 1387 تابستان، سیزدهم، سال چهارم، شماره ن دینیاندیشه نویپژوهشی  –فصلنامه علمی    52

د دارد: قرآنی و بیـانی و  سازد. در شریعت اسلام، دو نوع وحی وجو و بیانی مطرح می
گر آنکه مقصود گویندگان ایـن  منحصر دانستن وحی به قرآن مجید صحیح نیست؛ م

باشد که بدون کاستی و فزونی، منحصر در قـرآن اسـت. مـا در    » وحی قرآنی« کلام
دلیـل   کنیم و سپس بـه  اینجا ابتدا کلام برخی از مفسران در این خصوص را نقل می

توجـه   ج مترتب بر آن و نقد بسیاري از اشکالاتی که بر اثر عدماین تقسیم، بیان نتای
 پردازیم. پدید آمده است، می به این دیدگاه

 وحی قرآنی و وحی بیانی در کلمات مفسران بزرگ
خص هـذه الأشـیاء بـنص القـرآن و مـا عـداه بـوحی        «...شیخ طوسی فرموده است: 

مرحوم طبرسی نیز  .احکام است» اشیا«) و منظور او از 328، 4: 1379» (غیرالقرآن.
 )378، 4: 1379» (اما بنّص القرآن و اما بوحی غیرالقرآن.«نویسد:  می

نص قرآن حـرام   بعضی دیگر گفتند: این چیزها به: «نویسد میابوالفتوح رازي نیز 
) فخر رازي 80، 5: 1352» (است و آنچه جز این است، به وحیی که غیر قرآن است.

 )170، 5: 1415» (..سواء کان ذلک الوحی قراناً أو غیره.«.گوید:  نیز می
 بیضاوي نیز در تفسیر ابتداي سوره اعراف گوید:

) علاوه بر قرآن، شـامل  2(اعراف،  »اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم.«آیه شریفه: 
و ما ینطق عن الهوي* ان هو «شود؛ زیرا خود قرآن فرموده است:  سنت نیز می

 )341، 1: 1388) (3(نجم،  »الّا وحی یوحی.

کار نبرده است؛ اما صریحاً سـنت   را به» وحی بیانی«وي در این عبارت، اصطلاح 
دانسته است. قرطبی نیز ذیل تفسیر همان آیـه، سـنت   » ما انزل االله«را جزء وحی و 

) 7حشـر،  » (و ما آتاکم الرسول فخذوه«دانسته و به آیه شریفه » ما انزل االله«را جزء 
) وي در جاي دیگر نیز فرموده است: 161، 7: 1405نموده است. (قرطبی،  استشهاد
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) و منظـور او  116(همـان:  » السلام حکم من االله عزوجل علی لسان نبیه علیه ةزیاد«
 حکم خداست که با زبان پیامبر بیان شده؛ گرچه در قرآن نیامده است.

دهنـد   شـهادت مـی  آنچه ذکر شد نمونه اندکی از کلمات مفسران بود که همگی 
مفسران بزرگ شیعه و اهل سنت، تقسیم وحـی بـه وحـی قرآنـی و وحـی بیـانی را       

 اند. پذیرفته

 اثبات وحی بیانی
خواهیم عصمت و سنت پیامبر(ص) در گفتار و احادیث وي را اثبـات   ما در اینجا نمی

عبارت دیگر، بحث در حجیت قول و سنت پیـامبر(ص) نیسـت؛ زیـرا ایـن      کنیم و به
تـوان   . مهـم ایـن اسـت کـه آیـا مـی      شود میه ایمان است و در جاي خود بحث لازم

سخنان پیامبر(ص) را علاوه بر حجیت آنها، وحی شمرد یا خیر؟ اگر وحی بودن آنها 
اي که این مـدعا را   ثابت شود، تقسیم وحی به قرآنی و بیانی صحیح خواهد بود. ادله

 نقلی و عقلی: اند؛ کنند دوگونه اثبات می

 ادله نقلی. 1
و انزلنا الیک «توان وحی بیانی را اثبات نمود؛ مثل  مدد برخی از آیات و روایات می به

و «) و آیه دیگر که شبیه همین آیه است: 44(نحل،  »الذّکَر لتبین للنّاس ما نُزلّ الیهم.
و ما ینطـقُ  « :) و نیز64(نحل،  »ما انَزلنا علیک الکتاب الّا لتبین لَهم الذي اختلفَوا فیه.

در این آیه شریفه بـه  » هو«) ضمیر 4و  3(نجم،  »عن الهوي* ان هو الّا وحی یوحی.
کند. ایـن آیـات    هاي پیامبر(ص) رجوع می گردد؛ بلکه به منطوق و گفته قرآن برنمی

هاي پیامبر وحی است و آن حضرت در بیان وحـی،   که گفته کنند خوبی دلالت می به
طـرف خداونـد بـوده اسـت. در برخـی از      سانی نبوده و سـخنان او از امور نفمتأثر از 

) و 37، 1: 1405(قرطبی، » قد أوتیت الکتاب و مثلَه معه«روایات نیز آمده است که 
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تنهـا لازم   منظور آن است که قرآن و همانند آن به ایشان عطا شده است. بنابراین نه
باید کلمات آن حضرت را وحـی   است به تمام کلمات پیامبر(ص) تمسک نمود؛ بلکه

 )261، 12: 1392الاهی دانست که به ایشان القا شده است. (طباطبایی، 

 . ادله عقلی2
کند که فراهم آوردن هر آنچه در قبول، میل و نزدیـک شـدن    برهان لطف اثبات می

ت و دور شدن آنان از معصیت دخیل باشـد، بـر خداونـد متعـال لازم     +مردم به اطاع
نکه چیزي عقلاً محال باشد. بنابراین اگر عصمت پیامبر و نیز وحی بودن است؛ مگر آ

د، لازم اسـت خداونـد   قلی نبوده، از نظر عقلی ممکن باشکلمات آن حضرت محال ع
) اینکـه در  32، 1: 1422؛ معرفت، 111، 1: 1372آن را انجام دهد. (ر.ك: طالقانی، 

گویـد کـه ازطـرف خـود او      برخی از روایات آمده است آن حضرت گاهی سخنی می
گوید: شما مسایل دنیـوي را بهتـر از    کرده است و گاهی می بسا اشتباه می بوده و چه
وجه پذیرفتنی نیست؛ زیـرا گذشـته    ) به هیچ179، 1: 1402دانید! (هیثمی،  من می

از آنکه این روایات با سند ضعیف و افراد کذابی چون مجالدبن سعید نقل شـده و در  
جهت متن نیز قابل نقد هستند؛ زیرا هر شخصـی کـه   اند، از ی نیامدههیچ منبع شیع

گویـد: درخـت    داند روایاتی که مـی  در محیط عربستان متولد و بزرگ شده باشد، می
خواهد، قابل پذیرش نیست؛ علاوه بر آنکه استدلال عقلـی بـرخلاف    خرما تلقیح نمی

 آن است.

 نظریه وحی بیانی دستاوردهاي
ذیرش بخـش  شـود، پ ـ  آثار و نتایجی که بر نظریـه فـوق مترتـب مـی    ترین  یکی از مهم

روایات فراوانی در جوامع حـدیثی   ،به وحی است. توضیح آنکه بسیاري از روایات مربوط
هایی غیـر از آنچـه در قـرآن اسـت، نقـل       نقل شده که برخی از آیات قرآن را با تفاوت

گونه نازل شـده و یـا    ن آیه ایننمایند و گاهی در این روایات چنین آمده است که ای می



 55وحی قرآنی و وحی بیانی   

گونه قرائت شده است. برخورد پژوهشگران قرآنی با این روایات، متفاوت بوده است.  این
انـد و   برخی با ادعاي متواتر بودن این روایات بـه مسـأله تحریـف گـرایش پیـدا کـرده      

تمـام  المدرسـتین   القرآن الکریم و روایاتگروهی نیز چون علامه عسکري در کتاب 
رسـد ایـن روایـات     نظـر مـی   اند؛ اما به ن روایات را با دیده تردید نگرسته و نقد نمودهای
اند و از جهت متن و مضـمون   دلیل کثرت، قابل نقد سندي نبوده، داراي تواتر معنوي به

گونـه   ایـن  را در تعارض نباشند؛ زیرا روایاتی که نزول یـک آیـه  » وحی بیانی«با نظریه 
کنند، نـه وحـی قرآنـی آن را. مـثلاً در      بیانی آن آیه را بیان میدانند، درواقع وحی  می

و » گونـه نـازل شـد    واالله ایـن آیـه ایـن   «سوره بقره آمده اسـت:   37روایتی درباره آیه 
) این روایات کـه  416، 1: 1388عبارتی دارد که غیر از متن قرآن کریم است. (کلینی، 

معناي نسبت  دیگر قرائت نمود، هرگز به اي گونه کنند امام صادق(ع) قرآن را به بیان می
دادن تحریف یا پذیرفتن تغییر در قرآن نیست؛ بلکه وحی قرآنی همـان اسـت کـه در    

آمـده   اما وحی بیانی، مطالب فـراهم بدون کاهش یا افزایش یا تغییر و  ،قرآن وجود دارد
در » ئـت قرا«در روایات است. ضمناً باید به این نکته مهم نیز توجه داشـت کـه کلمـه    

معناي تفسیر و شرح بوده است و مقصود از قرائت امام صـادق(ع)   صدر اسلام، گاهی به
 شرح، توضیح و تفسیري است که آن حضرت بیان نموده است:

إنّمـا ذلـک علـی جهـۀ      ،و التابعین أنهّم قرؤوا  بکذا و کذا ۀبو ما یؤثر عن الصحا
 )86، 1: 1405، البیان و التفسیر، لا أنّ ذلک قرآنٌ یتلی. (قرطبی

با توجه به آنچه گذشت، وحی بیانی وحی است کـه بـر پیـامبر اکـرم(ص) نـازل      
خـود نهـاده تـا ایشـان آن را بیـان کننـد.        (ع)بیت شده و آن حضرت آن را نزد اهل

 گوید: سنت است، پس از نقل حدیثی می شناسان اهل ترین لغت اثیر که از بزرگ ابن

(ص) برخی از آنچـه بـر   پیامبرشود که  ستفاده میاز این حدیث، همان عقیده شیعه ا
 )163، 5: 1364اثیر،  بیت(ع) خود نهاد تا بیان کنند. (ابن وي نازل شد را نزد اهل
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تـوان بـا ایـن نظریـه پاسـخ داد،       اکنون برخی از اشکالات و شـبهاتی را کـه مـی   
 شمریم: برمی

تنهـا   یات فوق، نـه دکتر قفاري به تبعیت از اسلاف خود با تمسک و استناد به روا
هاسـت،   شیعه را متهم به تحریف قرآن نموده است؛ بلکه چون خود از فرقه تکفیـري 

که روایـات   ) در حالی296و295، 1: 1418شیعه را به کفر صریح متهم کرده است. (
آن نیستند؛ بلکه تنها وحـی بیـانی    فزونی و کاستیفوق در مقام بیان وحی قرآنی و 

 اند. ت قرآن اختصاص دارد را متذکر شدهکه به شرح و تفسیر آیا
قابل نقد و بررسی است، ادعاي » وحی بیانی«شبهه دیگري که با توجه به نظریه 

بیـت(ع) در   اند روایـات فقهـی اهـل    برخی از نویسندگان معاصر است که تصور نموده
جانب صاحب این وم نبوت و پذیرفتن نوعی رسالت ازمعناي تدا دوران عصر حضور به

، مات وحی در ابتداي مقاله بیان شدگونه که در تقسی که همان ت است؛ در حالیروای
پذیرفتن وحی، مستلزم پذیرفتن رسالت صـاحب آن وحـی نیسـت و مـادر حضـرت      

اند و کسـی هـم ادعـاي     موسی(ع) یا حضرت مریم(ع) با فرشته وحی در ارتباط بوده
نظر  اثیر نقل شد که حتی به نسوي دیگر قبلاً از ابنبوت آنان را مطرح نکرده است؛ از

خـود منتقـل    (ع)بیت سنت، پیامبر اکرم(ص) برخی از موارد وحی را تنها به اهل اهل
نموده است تا ایشان جهت برخی مصالح، آن وحی را بیان کنند. صدرالمتألهین نیـز  

 داند. الرسول می مقصود از وحی را گاهی اوقات، وراثت عن
 کنیم: بیانی را ذکر می اکنون چند نمونه از موارد وحی

عمـران،   (آل» کنتم خیرَ أمۀٍ اخرجت للنـاس «ذیل آیـه   تفسیر قمی مقدمه . در1
) حدیثی از امام صادق(ع) نقل شده است کـه آن حضـرت فرمودنـد: ایـن آیـه      110

، 1: 1387(قمـی،  .» کنتم خیرَ أئمۀٍ اخرجت للنـاس «گونه نازل شده است:  شریفه این
معناي ادعاي تحریف نیسـت و حتـی مؤیـدي     آمده است به ) آنچه در این حدیث10

 را بیان کرده است.» وحی بیانی«باشد؛ بلکه  نیز بر این نظریه نمی
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 »و سـیعلم الـذین ظلَمـوا أي منقلـبٍ ینقلبـون     «. ایشان همچنین در ذیـل آیـه   2
 و«گونه نازل شـد:   ) از امام صادق(ع) نقل کرده است که آیه شریفه این227(شعراء، 

گونه روایـات در تفسـیر    و این »سیعلم الَذین ظلموا آلَ محمد حقَّهم أي منقلبٍ ینقلبون
 رسد. پیشگفته به صدها روایت می

حال براي آنکه تصور نشود این اشکال مربوط به روایات و کتب تفسـیري شـیعه   
کنـیم تـا معلـوم شـود ایـن       است، چند نمونه نیز از تفاسیر روایی اهل سنت نقل می

الورود است و اینکه برخی آن را دستاویزي بـراي نقـد افکـار و آراي     شکال، مشتركا
» وحـی بیـانی  «نماید و نیز روشـن شـود کـه نظریـه      وجه می بی ،اند شیعی قرار داده

 کند. سنت نیز برطرف می گونه مشکلات را از تفاسیر اهل این
 . طبري در حدیثی همچنین نقل کرده است که:3

س درباره متعه نساء سؤال نمود. وي گفت: مگر سوره نسـاء را  عبا شخصی از ابن
عباس گفـت: مگـر ایـن آیـه را      ام. ابن کننده پاسخ داد: خوانده اي؟ سؤال نخوانده
و » فما استمتعتم به منهن إلـی أجـل مسـمی   «فرماید:  اي که خداوند می نخوانده
کننـده   سؤالرا که در قرآن نیست، به آن اضافه نمود! » إلی أجل مسمی«جمله 

عبـاس سـه مرتبـه     بودم. ابـن   گونه قرائت نکرده گفت: من هرگز این آیه را این
 )9، 5: 1392گونه نازل شده است. ( گفت: به خداوند سوگند، این آیه این

 عباس و سـوگند وي، اشـاره بـه وحـی     در اینجا روشن است که جمله افزوده ابن
 موجود نیست. بیانی است؛ هرچند در وحی قرآنی

 گوید: ) می156(اعراف، » قال عذابی أصیب به من اشاء«. ثعالبی ذیل آیه 4

بـا سـین    -» أساء«را » أشاء«الحسن و طاوس و عمروبن خالد، کلمه  بن ابی حسن
 )82، 3: 1418اند: از ماده اسائه است. ( قرائت کرده و گفته –مهمله 
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ند در این آیـه شـریفه   خداو فعلاند  روشن است که آنان با این کلام درصدد بوده
مبنی بر خواست مطلق او را موجه نمایند و بگویند خداوند اراده کرده تا عذاب خـود  

و » وحـی بیـانی  «معنـاي   را به بدکاران برساند. پس مقصود از قرائت در این آیـه بـه  
 تفسیر آیه است.

یمـانکم  یجد فصیام ثلاثۀِ ایامٍ ذلک کفارةُ أ فمن لم«. ایشان همچنین در ذیل آیه: 5
 گوید: ) می89(مائده،  »اذا حلفتم.

آیـه   :انـد  ت کرده و جماعتی نیز گفتهئگونه قرا آیه را این ،مسعود کعب و ابن ابن
 )418، 2 همان:» (.ایام متتابعات ثۀثلا«گونه نازل شده است:  این

از آیـه  » متتابعـات «بدیهی است که مقصود آنان این نیسـت کـه بگوینـد کلمـه     
و » وحـی بیـانی  «ده است؛ بلکه مراد آنان باید این باشـد کـه طبـق    شریفه ساقط ش

 صورت متوالی واجب شده است. توضیح و تفسیر آیه شریفه، آن سه روز روزه به
 گوید: ) می40(اعراف، » حتی یلج الجملُ فی سم الخیاط« . سیوطی ذیل آیه6

یلـج الجمـل   حتـی  «ت نمـوده اسـت:   ئگونه قرا مسعود این آیه شریفه را این ابن
 )131، 8: 1392طبري،  ؛414، 3: 1421» (الاصفر فی سم الخیاط.

شک منظور وي این بوده که مقصود از جمل در این آیه شتر است نه ریسمان  بی
بندند؛ مخصوصاً اینکه طناب بـا سـوراخ    ضخیم کشتی که لنگرش را با آن طناب می

مسعود آیـه را بـا اضـافه     ابنگوید:  سوزن، مناسبت بیشتري دارد تا شتر! سیوطی می
 قرائت نموده است.» اصفر«کلمه 

هـاي شـیعه و سـنی     شماري بود که در کتـاب  هاي اندکی از روایات بی این نمونه
اي دیگر و بـا کلمـاتی    گونه کنند که برخی از آیات شریفه به اند و دلالت می نقل شده
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در زبان صحابه و تـابعین  اي در صدر اسلام و  متفاوت و گاهی با اضافه کلمه یا جمله
گونه نازل شـده اسـت.    اند که این آیات آن و گاهی سوگند یاد کرده است قرائت شده

توانیم این روایات را انکار کرده، همگی را مورد مناقشه قرار دهیم و نه  حال ما نه می
آنکه مضمون ظاهري آنها را بپذیریم؛ زیرا مستلزم قول به تحریـف اسـت کـه از هـر     

باشد. بنابراین بهترین پاسخ همان است که ادعا کنیم این روایـات   بل نقد میجهت قا
گونه  همان» وحی قرآنی«کنند و آن اینکه قرآن کریم در  مطلب صحیحی را بیان می

و شرح و تفسیري » وحی بیانی«است که اکنون نزد مسلمانان وجود دارد و در قالب 
نیز مستند به وحی الاهی است، تفسـیر   که از صحابه و ائمه اطهار(ع) نقل شده و آن

و بیان قرآن کریم مطابق با مضمون و محتواي این روایات است و دیگر هیچ اشکالی 
 )38، 8: 1981ماند. (صدرالدین شیرازي،  باقی نمی

معناي پذیرفتن رسالت ایشان نیسـت؛   بیت(ع) هرگز به مضافاً بر آنکه روایات اهل
وایات، نسبت اجمال و تفصیل است و محـدث بـودن   زیرا نسبت قرآن کریم به این ر

مـا اجبتـک   «اند:  معناي وحی قرآنی یا نبوت نیست؛ بلکه آنان فرموده بیت(ع) به اهل
) و لـذا  77، 1: 1401(کلینـی،  » االله(ص) لنا مـن شـیء   فیه من شیء فهو عن رسول

خـی از  آنان هرگز تشریع جدید نداشته، تنها شارح و مفسر وحی قرآنـی هسـتند. بر  
احکامی که خداوند بر پیامبر نازل کرده، مقید به شرایط و قیودي است کـه در عهـد   

که ممکـن اسـت برخـی از ایـن      چنان اند؛ هم نبوي فراهم شد و لذا آنها را بیان نموده
 احکام در عصر ظهور امام زمان(ع) به فعلیت برسند و آنگاه بیان شوند.

را وحی بداند، هـیچ مشـکلی    فقهی ائمه(ع)بنابراین اگر کسی روایات تفسیري یا 
آید؛ اما باید توجه داشت که اینها از سنخ وحی بیانی هسـتند و ربطـی بـه     پدید نمی

باشـد و صـحیح اسـت کـه      وحی قرآنی ندارد. پس ظاهر این روایات قابل پذیرش می
گونه نازل شده است و در عـین حـال،    ادعا شود مضمون آن احادیث وحی بوده و آن

 در اعتقاد به مصونیت قرآن وارد نگردد. خللی
تمـامی اشـکالات برطـرف    » وحـی بیـانی  «کنیم که بـا نظریـه    البته ما ادعا نمی
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شود؛ اما به هرحال بخش فراوانی از اشکالات وهابیان و سلفیه به کتب حـدیثی و   می
انـد،   مایه انتساب تکفیـر بـه مسـلمانان قـرار داده     تفسیر روایی شیعه که آن را دست

شود؛ بدون آنکه این روایات را انکار کنیم یـا توجیهـات نـاروا و دور از     اسخ داده میپ
 طبع و ذوق سلیم را بر آنها تحمیل کنیم.
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